
بوتیـــک‌دار کیـــف و کوله در پاســـاژ عقیق 
بـــه صندلـــی بزرگی تکیـــه داده و ســـرگرم 
تماشـــای تلویزیون اســـت. می‌گوید:»بازار 
قبـــل از جنگ هـــم راکد بود امـــا از این به 
بعـــد هم شـــرایط همان اســـت؛ مشـــتری 
شـــرایط  ایـــن  در  و  نیســـت  خریـــدار  و 
نمی‌دانیـــم از کجـــا بایـــد پـــول به دســـت 
بیاوریـــم تا گـــذران زندگـــی کنیـــم.« او به 
تولیـــدات بی‌کیفیـــت و ارزان کیف‌هـــای 
تولیدی توســـط اتباع افغانســـتانی اشـــاره 
اتبـــاع  از  می‌کنـــد و می‌گوید:»بســـیاری 
افغانســـتان غیرقانونی وارد کشـــور شـــده 
بودنـــد و در اینجـــا کار می‌‎کردند. بـــازار را 
دســـت گرفتـــه بودنـــد و اکنون بـــا خروج 
آنهـــا وضعیـــت بـــازار کیـــف دچـــار تلاطم 

شـــده است.«

شاغلان خاموش
بیشـــتر فروشـــنده‌های داخـــل پاســـاژ که 
از اتباع‌اند ســـرگرم حســـاب و کتاب‌های 
خـــود هســـتند؛ می‌گوینـــد باید کشـــور را 
تـــرک کننـــد در حالی که هنـــوز چک‌های 
مشـــتری‌ها را تســـویه نکرده‌اند و به برخی 
از تولید‌کننده‌هـــا نیـــز بدهکار هســـتند. 
مغـــازه ابراهیم در طبقه منفی یک اســـت. 
بـــا ماشین حســـاب مشـــغول جمـــع زدن 
مبلـــغ چک‌هایی اســـت کـــه روی میز رها 
شـــده‌اند. می‌گوید:»مجـــوز کســـب دارم 
و بـــه صـــورت قانونـــی در ایـــران زندگـــی و 
کار می‌کنـــم، امـــا تصمیم دارم به کشـــورم 
بازگـــردم زیـــرا این حرفـــه دیگـــر در ایران 

برای ما صرفه اقتصـــادی ندارد.« او که یک 
دختر 4 ســـاله دارد و نگران آینده او است، 
می‌گوید:»دختـــرم اینجـــا به دنیـــا آمده و 
شناســـنامه ندارد اما تا شرایط و سرنوشت 
خودم مشخص نشـــود، دوست ندارم فرد 

دیگری را بـــه خانواده اضافـــه کنم.«
اتبـــاع  از  از اینکـــه برخـــی  بـــا گلایـــه   او 
افغانســـتان در اینجـــا اشـــتباهات زیـــادی 
مرتکـــب شـــده‌اند، می‌گویـــد:»در خیلـــی 
از مواقـــع مـــا افغانســـتانی‌ها هـــم مقصـــر 
هستیم و کارهای اشـــتباهی می‌کنیم و در 
آن برنامه‌ریـــزی نداریم. بیشـــتر مهاجران 
افغانســـتانی در اینجـــا فرزنـــدان زیـــادی 
بـــه دنیـــا آورده‌انـــد در حالی کـــه وضعیت 
خودشـــان بی‌ســـامان بـــود؛ نـــه شـــغل و 
درآمـــد مناســـبی و نه مســـکن مناســـبی 
داشـــتند. خانواده‌ای را می‌شناســـم که 6 
فرزنـــد قـــد ‌و نیم‌قد دارد و همســـرش هم 
بـــاردار اســـت. آنها بـــه این موضـــوع فکر 
نمی‌کننـــد که ایـــن تعـــداد فرزنـــد را برای 

چـــه می‌خواهنـــد.«
ایـــران  ابراهیـــم معتقـــد اســـت دولـــت 
اتبـــاع  از  نبایـــد کار را در همـــه صنـــوف 
می‌گرفت:»مثـــاً ســـنگبری در اصفهـــان 
که دســـت اتباع افغانســـتانی بـــود، دچار 
رکـــود شـــده اســـت. وضعیـــت کیـــف هم 
همین‌طور. بســـیاری از کارخانه‌ها خالی از 
کارگر شـــده و در وضعیت بد اقتصادی قرار 
گرفته‌انـــد.« او می‌افزاید:»بـــازار کیـــف در 
ایران دســـت ما بود و خیلـــی از هموطنان 
مـــن حتـــی چرخ‌هـــای کیـــف‌دوزی را هم 

بـــا خودشـــان می‌برنـــد. از آنجایـــی کـــه 
بـــازار کیـــف در ایران و خـــارج از ایـــران را 
می‌شناســـیم، می‌توانیـــم کســـب درآمـــد 
کنیم. من و خانـــواده‌ام می‌توانیم تا پایان 
ســـال در ایـــران بمانیم. الان هم حســـاب 
و کتابمـــان جمـــع نیســـت. از خیلی‌هـــا 
‌طلـــب دارم و بـــه عـــده‌ای هـــم بدهـــکار 
هســـتم. باید به آنها رســـیدگی کنم تا حق 
مردم بـــر گردن مـــن نباشـــد. تاکنون هم 
بـــرای کار و اجـــاره مغازه هیچ مشـــکلی در 
ایران نداشـــتم و کســـی از من بازخواست 
نمی‌کـــرد. راحـــت تولیـــد می‌کـــردم و بـــه 
راحتـــی خانـــه و مغـــازه اجـــاره می‌کردم.«
یـــک   ، ژ ســـا پا ز  ا ی  یگـــر د بخـــش  ر  د
تولیدکننـــده و یـــک خریدار افغانســـتانی 
در مغـــازه در حـــال گپ و گفت هســـتند. 
تولیدکننـــده مجوز کســـب دارد و تعدادی 
کیـــف بـــه همشـــهری خـــود فروختـــه تـــا 
بـــرای ســـوغات ببـــرد. مشـــتری، کیـــف را 
داخـــل نایلـــون مشـــکی قـــرار می‌دهـــد و 
می‌گوید:»مجـــوز اقامـــت در ایـــران دارم، 
اما می‌خواهـــم از ایران بـــروم و این هدایا 
را برای دوســـت و آشـــنا می‌برم. متأسفانه 
برخـــی از هموطنان ما کـــه غیرقانونی وارد 
ایـــران شـــدند، اشـــتباهات زیـــادی انجام 
دادنـــد و بـــه همین جهـــت دولـــت ایران 

مجبور بـــه اقدام شـــد.«
ایـــن ســـؤال  بـــه  پاســـخ   فروشـــنده در 
که احســـاس شـــما در مـــورد دوســـتان و 
اقوامتـــان کـــه مجبـــور هســـتند کشـــور را 
ترک کنند چیســـت، می‌گوید:»قطعاً جای 

خالـــی آنهـــا در کنارمان خیلی محســـوس 
اســـت امـــا چـــاره‌ای نیســـت و بایـــد تابع 
قوانیـــن جمهـــوری اســـامی ایـــران بود. 
وضعیت بـــازار کیف هم قطعـــاً دچار رکود 
می‌شـــود امـــا بعیـــد می‌دانم زمـــان زیادی 
صرف شـــود و دوباره اوضاع به روال عادی 

خـــود بازخواهد گشـــت.«

اشغال فرصت‌های شغلی
ج می‌شـــوم و بـــه راســـته  از پاســـاژ خـــار

می‌رســـم.  کوچـــه  داخـــل  مغـــازه‌داران 
کارتن‌های بســـته‌بندی شـــده بزرگ داخل 
مغا‌زه‌ها نشـــان از این دارد کـــه مقصد این 
کارتن‌ها کشـــورهای همســـایه است. یکی 
از مغازه‌دارها می‌گوید:»بلاتکلیفی کســـب 
و کارمـــان فقـــط بـــه این موضـــوع خلاصه 
نمی‌شـــود، تمـــام اصناف از لـــوازم جانبی 
و اولیـــه تا اکسســـوری‌ها و حتـــی خدماتی 

و توزیعـــی، نمی‌داننـــد چـــه کنند.«
داخل یکی از مغازه‌ها زن جوانی مشـــغول 

چیـــدن کیـــف در ویترین اســـت. مهناز با 
اشـــاره به بالا بـــودن کرایه مغـــازه و حضور 
بـــازار کیـــف می‌گوید:»کرایـــه  اتبـــاع در 
مغازه‌هـــا خیلی بالاســـت و اگر مـــن اینجا 
را بـــا 500 میلیون تومان نگیـــرم، یک نفر از 
اتباع با 700 میلیـــون تومان اجاره می‌کند. 
بـــا قیمـــت  آنهـــا کارهـــای بی‌کیفیـــت و 
پاییـــن تولید می‌کننـــد و نه‌تنهـــا در ایران 
ج از ایـــران  می‌فروشـــند بلکـــه بـــه خـــار
مثل عراق و کشـــورهای عربـــی هم صادر 

می‌کننـــد. ایـــن کیف‌هـــا به‌خصـــوص در 
روزهای نزدیک بـــه اربعین متقاضی زیادی 
دارد. بســـیاری از عراقی‌ها در همین روزها 
بـــه ایـــران می‌آیند و تعـــداد زیـــادی کیف 
و کولـــه می‌خرنـــد و آنجـــا بـــه ایرانی‌هـــا 

می‌فروشـــند.« 
مهناز بـــه هزینه‌های تولید اشـــاره می‌کند 
و می‌افزاید:»صاحبـــان مغازه‌‌ها، خانه‌ها و 
پاســـاژها، امـــاک خود را با قیمـــت بالا در 
اختیـــار اتبـــاع غیرقانونی قـــرار می‌دهند. 
قطعاً بـــا رفتن اتبـــاع غیرقانونـــی، قیمت 
و  می‌آیـــد  پاییـــن  خانه‌هـــا  و  مغازه‌هـــا 
ایرانـــی می‌تواننـــد در  تولید‌کننده‌هـــای 
این زمینه وارد شـــده و حـــوزه کیف و کوله 

را به دســـت گیرند.«
او می‌افزاید:»بایـــد بپذیریـــم کشـــور مـــا 
مهاجرپذیـــر نیســـت. اگر کارفرماهـــا اتباع 
غیرقانونـــی را اســـتخدام نمی‌کردنـــد یـــا 
کارگـــران اتبـــاع بـــه هـــر قیمتی تـــن به هر 
کاری نمی‌دادند، قطعاً نـــرخ بیکاری پایین 
می‌آمـــد. در ایـــن شـــرایط کارگـــران ایرانی 
مجبـــور به آموختن می‌شـــدند و در همین 
حـــوزه کیف و کوله‌پشـــتی برای خودشـــان 
کارآفرینـــی می‌کردنـــد. اگـــر آمـــوزش و فرا 
گرفتن بســـیاری از مشاغل در نبود کارگران 
اتبـــاع صـــورت می‌گرفـــت، اکنون شـــاهد 
این رکود نبودیـــم. قطعـــاً در آینده نزدیک 
بســـیاری از کارگران ایرانی به این حوزه ورود 
خواهنـــد کرد و بـــا کمی زمـــان وضعیت به 

روال خـــود بازخواهد گشـــت.«
کیـــف  می‌گوید:»صنـــف  ادامـــه  در  او 
گســـتردگی خاص خـــود را دارد. به عنوان 
نمونه کوله‌پشـــتی و کوله مدرســـه، دست 
مشهدی‌هاست که هر کســـی حتی اتباع 
حـــق ورود بـــه ایـــن صنف به‌خصـــوص در 
فصل آغـــاز مدارس که متقاضـــی برای آن 
وجـــود دارد، ندارنـــد و نمی‌توانند به تولید 
و خرید و فـــروش بپردازند. اگر شـــخصی 
پنهانی اقدام بـــه فعالیت کند با او برخورد 
کـــرده و از کارش منـــع می‌کنند. به همین 
جهت مراوده و معادلات خاص خودشان 
را در بـــازار دارند؛ مثلاً فصـــل کیف، کوله 
دادوســـتد نمی‌شـــود و فصـــل کوله، کیف 

دادوســـتد نمی‌شود.«
در کوچـــه مـــرادی دو فروشـــنده کیف در 
حـــال گـــپ و گفـــت هســـتند. آنهـــا هـــم 
معتقدنـــد در صنف کیـــف و کفش، هیچ 
کارگر ایرانـــی‌ای وجود نـــدارد و همه اتباع 
افغانســـتان هســـتند زیـــرا آنها بـــه دلیل 
دســـتمزد پاییـــن جـــای کارگـــران ایرانـــی 
را گرفته‌انـــد ولـــی بـــا خـــروج آنهـــا بـــازار 
 کیـــف دوبـــاره بـــه دوران گذشـــته خـــود 

بازخواهد گشت.
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نیلوفر منصوری/   خیابان مصطفی خمینی و حوالی چهارراه ســـیروس 
تـــا چشـــم کار می‌کنـــد، مغـــازه اســـت؛ مغازه‌هایـــی کـــه کرکـــره آنهـــا 
یکی‌درمیان بســـته یا نیمه‌باز اســـت؛ راســـته‌ای که تا چندی پیش یکی 
از شـــلوغ‌ترین و پرهیاهوتریـــن بازارهـــای تهران بود و فروشـــنده‌هایی 
کـــه بســـیاری از آنها از اتباع افغانســـتان بودنـــد و بازار تولیـــد و فروش 
کیـــف، کوله، چمدان و ســـاک را در اختیار داشـــتند. کمـــی آن طرف‌تر 
در پاســـاژ عقیـــق، یکی از ده‌ها مرکـــز تولید و فروش کیـــف و کفش که 
بســـیاری از اتباع بـــا اجاره مغازه کیـــف و کوله می‌فروختنـــد، نه خبری 
از فروشنده‌هاست، نه مشـــتری. اگر هم باشد، بسیار انگشت‌شمارند. 
دو هفتـــه از آتش‌بس و توقف تجاوزات اســـرائیل و چنـــد روزی از اعلام 
پایان مهلت خروج اتباع افغانســـتانی مقیم ایران می‌گذرد؛ مســـأله‌ای 

که حـــالا وارد مرحلـــه پیچیده‌ای شـــده و ابعـــاد مهم اقتصـــادی آن در 
کنـــار ابعاد سیاســـی و امنیتـــی تا حـــد زیادی نمایان شـــده اســـت. به 
گفته نهاد‌های داخلـــی و بین‌المللی، بیش از ۵ تا ۷ میلیون شـــهروند 
افغانســـتانی در ایـــران زندگـــی می‌کنند کـــه در حوزه‌هـــای اقتصادی و 
کارگری فعال هســـتند. بر اســـاس بـــرآورد مرکـــز پژوهش‌های مجلس، 
بیش از ۶۵ درصد از نیروی کار انســـانی در انـــواع بخش‌های کارگری در 
تهران، قم، مشـــهد و یزد از اتباع افغانســـتان هســـتند. آن‌طور که سید 
محمود موســـوی، رئیس اتحادیه ســـراجان تهران می‌گوید:»80 درصد 
تولیدی‌های کیف زنانه در تهران را اتباع افغانستانی در دست داشتند. 
آنها سال‌هاســـت در این حوزه ورود کرده و بـــدون مالیات و بازگرداندن 

ارز صـــادرات به ایـــن صنف صدمـــه وارد کرده‌اند.«

بازاری که بی‌صدا خالی شد
صاحبان 

مغازه و خانه 
و پاساژها، 

املاک خود 
را با قیمت 

بالا در 
اختیار اتباع 

غیرقانونی  
قرار می دهند. 

قطعا با 
رفتن اتباع 
غیرقانونی 

قیمت مغازه 
ها و خانه ها 

پایین می آید 
و تولید کننده 

های ایرانی 
می توانند در 

این زمینه وارد 
شده و حوزه 
کیف و کوله 

را به دست 
بگیرند


